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Abstract
The acceptable inference of fundamentals of principles from the jurisprudential books by the 
jurisprudents is a valuable and effective method, particularly by authoritative jurisprudents 
who have not written an independent book on the principles of jurisprudence or their works 
have not been handed down to us. One of these jurisprudents is Najafi who has amply utilized 
fundamentals of principles in his book. Imam Khomeini considered this book an example of 
commitment to the method of qualified predecessors and one of the most effective books for 
himself. The present research is an attempt to find out the fundamentals of principles about the 
reason of intellect – with emphasis on the issue of good and bad and the criteria for inference 
of the commandments - approved by the author of Jawahir and compare them with Imam 
Khomeini’s viewpoints. Among the outstanding issues accepted and approved by the two 
jurisprudents, one may mention “the possibility of using the reason of intellect for inferring 
canonical commandment”, “the possibility of interpreting the verbal reasons with the help of 
intellect”, “Lack of definite necessity of the conformity of the verdict of the intellect about good 
and bad with the religious decree about lawfulness and unlawfulness”, and “the necessity of rigid 
commitment to the standards of discovering the criteria”.
Keywords: Author of Jawahir, criterion of a decree, Imam Khomeini, intellectual good and bad, 
reason of intellect.
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رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل 
عقل و تطبیق آن با آرای امام خمینی )ره( 1

علیرضا هدائی2
محمد اسحاقی3
مهدی حمیدی4

چکیده: استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا 
و ارزشششمند به شششمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه 
ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی 
اصولی فراوانی بهره برده اسششت. امام خمینی این کتاب را نمونۀ پایبندی به شششیوۀ سلف صالح و از 
مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب 
جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسششئلۀ حسششن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط 
-بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسششه و تطبیق نماید. »امکان بهره گیری از دلیل عقل 
در اسششتنباط احکام شششرعی«، »امکان تأویل ادلۀ لفظی به کمک عقل«، »عدم تلازم قطعی میان 
حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت« و »بایستگی پایبندی سخت گیرانه به 

ضوابطِِ کشف مناط« را می توان از موارد برجستۀ م وردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.
کلیدواژه ها: امام خمینی، حسن و قبح عقلی، دلیل عقل، صاحب جواهر، مناط حکم.

1. مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان »آسیب شناسی کاربرد عقل در فرآیند استنباط احکام شرعی؛ مطالعۀ موردی 
آثار فقهی کاشف الغطاء، بحرالعلوم، نراقیین و صاحب جواهر« است.

2. دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
E-mail: hodaee@ut.ac.ir

3. دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
E-mail: m.eshaghi.a@ut.ac.ir                                         7286 -9021-0001-0000
4. استادیار گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. )نویسنده مسئول(.
E-mail: mahdi.hamidi@hafez.shirazu.ac.ir                   6145-7785-0008-0009

تاریخ دریافت: 1399/10/7    تاریخ بازنگری: 1400/3/28       تاریخ پذیرش: 1400/3/30

پژوهشنامۀ متین/سال بیست و ششم/شمارۀ صــــدو دو/ بهار 1403/صص 121-148

مقالـه پژوهشـی

DOI: 10.22034/MATIN.2021.264559.1805



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و دو/ بهار  1403/ صص148-121پژوهشنامۀ متین122

مقدمه
شششیخ محمدحسششن نجفی )صاحب جواهر( از نام آورترین فقیهان متأخششر و دارای یکی از 
مفصل ترین کتب فقه امامیه است. جواهرالکلام افزون بر این که به لحاظ حجم، از غنی ترین 
کتاب های فقهی اسششت به لحاظ قوت اسششتدلال و ژرفای مطالب نیز کتابی کم نظیر است. 
اندیشششمندان بزرگی به این مسششئله اشاره داشششته اند؛ ازجمله آن که امام خمینی این کتاب را 
از کتاب های فقهی تأثیرگذار در زندگی خود برشششمرده  )امششام خمینی، 1389، ج 5، ص.271( و 
نگارندۀ آن را به عنوان الگویی علمی برای حوزویان معرفی کرده است )امام خمینی، 1389، ج 
17، ص.325؛ ج 19، ص.42(. روشششن اسششت که کاوش در این کتاب و آرای اصولی و بنیادین 
نگارندۀ آن، راه را برای بررسششی تأثیرات آن بر آرای دیگران- ازجمله امام - خواهد گشود. 
متأسششفانه کتاب یا رساله ای اصولی از شیخ محمدحسششن نجفی به دورۀ ما نرسیده ازاین رو، 
دستیابی مستقیم به مبانی و نظرات اصولی این فقیه با مشکل روبه روست. بااین حال می توان 
از اسششتدلال های فقهی کتاب جواهر به بسیاری از مبانی اصولی ایشان راه یافت و این گونه، 
جای خالی آثار اصولی ایشششان را تششا حدی پر کرد. اگرچه برای دسششتیابی به مبانی اصولی 
صاحب جواهر راه دیگری در دسششت نیسششت؛ اما می توان برخی محاسششن را برای این شیوه 
برشمرد؛ ازجمله این که درگیری با آن دسته مباحث اصولی را که نتیجۀ عملی در فقه ندارند 
کم کرده و پژوهش گر را به آرای اصولی ای می رسششاند که فقیه دیدگاه های فقهی خود را بر 

آن ها استوار نموده است.

1. پیشینه پژوهش
طبق جست وجوی صورت گرفته تاکنون کتاب، رساله، پایان نامه یا مقاله ای به مبانی اصولی 
صاحششب جواهرالــکلام در خصوص دلیل عقششل- و بالتبع، به مقایسششۀ آرای امام خمینی با 
ایشششان- نپرداخته اسششت؛ اگرچه در برخی پژوهش ها، دیدگاه امام دراین بششاره از جنبه هایی 
کید شده است. به عنوان نمونه برخی از  موردبررسششی قرارگرفته و بر وجوهی ازنظر ایشششان تأ
آرای امام چنین نتیجه گرفته اند که ایشششان عقل را در طریق اسششتنباط، دلیلی مسششتقل و در 
عرض کتاب و سششنت دانسششته  و مستند ایشششان در مواردی چون اثبات ضرورت حکومت و 
قانون و تأسششیس مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال عقلی بوده است )صمدیار، عربیان و 
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نقیبششی، 1399(؛ برخی دیگر نیز بر نظرات امام پیرامون محدودیت های عقل درزمینۀ اسششتنباط 
احکام تمرکز کرده و بر مواردی چون ناتوانی عقل در کشششف »فلسششفۀ احکام« و همچنین 

کید کرده اند )بهشتی، 1398(. آسیب های دخالت دادن عقل در امور تعبدی تأ

2. بیان مسئله
این  نوشششتار در وهلۀ نخسششت در پی دسششتیابی به تصویری از دیدگاه اصولی صاحب جواهر 
دربارۀ دلیل عقل )به عنوان یکی از مهم ترین ابواب اصول( است؛ یعنی بر اساس استدلال های 
کتاب جواهر، برای اسششتناد به دلیل عقلی چه ضوابطی باید موردتوجه فقیه باشششد. همچنین 
فتاوای بررسی شششده و آرای اصولششیِ مرتبطِ با آن، با فتششاوا و آرای اصولی امام خمینی مورد 
مقایسه و تطبیق قرارگرفته است. برای نیل به این مقصود، نخست به جایگاه تفسیری و اثباتی 
دلیل عقل اشاره شده است؛ آنگاه مسئلۀ حسن و قبح عقلی به عنوان مهم ترین چالش و هستۀ 
بنیادین »مسششتقلات عقلیه« و مسئلۀ اسششتفاده از مناط حکم یک موضوع برای سرایت دادن 
آن حکم به سششایر موضوعات به عنوان یکی از پرکاربردترین و چالشششی ترین صغریات بحث 

»غیرمستقلات عقلیه« موردپژوهش قرارگرفته است.

3. ضرورت تحقیق
روشن نبودن ضوابطِ استناد به دلیل عقل برای استنباط احکام در کنار مسائلی چون اختلاف 
در تعریف و برداشششت از اصطلاحات مرتبطِ با مبحث دلیل عقل، زمینه ای برای اسششتنادات 
سست به این دلیل در استنباط و پژوهش های فقهی است؛ ازاین رو تلاش برای وضوح بیشتر 

مباحث این حوزه ضرورت دارد.

4. جایگاه و کارایی دلیل عقل
دلیل عقل نزد فقهای امامیه جایگاه، کارایی و گسترۀ موردتوافقی نداشته است. در برداشتی 
حداک�ششری از کارایی دلیل عقل، به شششرط رعایت ضوابطِ، این دلیششل حتی  می تواند موجب 
تأویل ادلۀ لفظیِ قطعی السششند شششود )بعد تفسششیری(؛ یا آنکه برخی واجبات یا محرمات را 
مسششتقلًا ثابت نماید )بعد اثباتی(؛ درحالی که در برداشت حداقلی، حکم عقل نمی تواند در 
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برابر ادلۀ لفظی مقاومت کرده یا مسششتقلًا حکمی شششرعی را ثابت کند. صاحب جواهر، به 
کارایی دلیل عقل در اسششتنباط احکام شرعی باور داشته و این، نشانۀ پذیرش جایگاهی بلند 
برای عقل اسششت. عقل از نگاه ایشششان، بازدارندۀ انسان از اعمال قبیح و اموری است که به 
عاقبت او ضرر می رسششاند و »حجر« نامیدن عقل ریشششه در همین دارد )نجفی، 1404، ج 26، 
ص.3(. صاحب جواهر در بحث از شششرایطِ امام جماعت به روایتی1 از امام کاظم )ع( اشششاره 
نمششوده که طبق آن، حضرت فرد بی عقل را فاقد مششروت و چنین فردی را بی دین خوانده اند 

)نجفی، 1404، ج 13، ص.302(.
ارزش و کارایی ادراکات عقل نزد وی در حدی است که می تواند قرینه ای بر لزوم حمل آیه  
بر معنای مجازی شششود. به عنوان م�ال، با این که ظاهر آیۀ 32 سششورۀ مائده2 یکسان بودن قتل 
نامشششروع یک فرد با قتل همه است؛ اما صاحب جواهر به استناد این که یکی بودن مجازات 
قاتششل یششک فرد با قاتل تمام مردم خلاف عقل و عدل اسششت می گوید که از این آیه معنایی 

مجازی مراد است )نجفی، 1404، ج 42، ص.10(.
چنین نگاهی به دلیل عقل، موردقبول امام خمینی نیز بوده است؛ ایشان صراحتاً اصل این نکته 
را که ادراکات عقل گاهی می تواند موجب تأویل آیات قرآن کریم و روایات یا ارجاع مسششئله 
به معصومین )علیهم السلام( شششود تذکر داده )ر.ک. به: سششبحانی، 1423، ج 2، ص.343( و گاه 
در اسششتدلال های فقهی ش در بحث حیل ربا و غیر آن ش نیز به این مبنا اسششتناد نموده و به استناد 
مخالفششت حکم عقل، قائل به لزوم تأویل ادلۀ نقلی یا ارجاع مسششئله به معصوم و یا تخصیص 

مدلول آن شده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 1، ص.180؛ ج 2، صص. 544-545(.
در بعد اثباتی، از نگاه نجفی وجود واجبات و محرمات شرعی که دلیل اثبات آن ها عقل 
است پذیرفته شده و چنان که از نقل دیدگاه ابوالصلاح حلبی )حلبی، 1403، ص.264( و علامه 
حلی )علامه حلی، ب 1413، ج 4، ص.459( در جواهر برمی آید ایشششان اشکالی در این نمی بیند 
که گفته شششود ادلۀ وجوب امربه معروف و نهی از منکر شامل این گونه واجبات و محرمات 

هُ« )کلینی، 1407، ج 1، ص.19(.
َ
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َ
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نیز می شششوند؛ یعنی امر به واجبات عقلی و نهی از محرمات عقلی، مصداق امربه معروف و 
نهششی از منکر و بنابراین واجب اسششت )نجفششی، 1404، ج 21، ص.365(. امام خمینی نیز هم در 
مباحث اصولی امکان اثبات حکم شششرعی با دلیل عقل را مطرح نموده )سبحانی، 1423، ج 2، 
ص.344( و هم در فقه به آن اسششتناد نموده است )به عنوان نمونه ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، 

ج 1، صص.180، 655(.

5. تأملات و ملاحظات پیرامون استناد به دلیل عقل
1-5. مسئلۀ حسن و قبح

یکی از مبنایی ترین پرسششش ها پیرامون دلیل عقل، امکان کشف حکم شرعی از حکم عقل 
و چگونگی برقرار کردن ملازمه میان این دو اسششت؛ یعنی آیا عقل می تواند با درک حسن و 
قبح، حکم شششرعی را کشششف کند و آیا میان درک عقل و حکم شرع همواره ملازمه وجود 
دارد یا خیر؛ صاحب جواهر امکان دسششتیابی به حکم شرعی بر اساس تشخیص عقلی حسن 
و قبح را فی الجمله قبول دارد. دلیل این سششخن اسششتنادات فراوان ایشششان به حسن و قبح در 
استنباط احکام در ابواب گوناگون فقه است )به عنوان نمونه ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص. 
209، 334؛ ج 7، ص.305؛ ج 8، ص.282؛ ج 11، ص.473؛ ج 15، ص.8؛ ج 21، ص.35؛ ج 22، 
ص.288؛ ج 29، ص.19؛ ج 33، ص.169؛ ج 38، ص.94؛ ج 41، ص.415(. همین استنادات بیانگر 
بششاور وی به مبانی مهمی1 چون »ذاتی بودن حسششن و قبح«، »عقلی بودن حسششن و قبح«، 
»تبعیت احکام شششرعی از مصالح و مفاسششد واقعی« و ... است2. در همین حال می توان از 
مباحث فقهی جواهر اسششتفاده نمود که ایشششان ملاحظات قابل تأملی دراین باره داشته و بیان 
بسششیطِ »باور داشششتن وی به مبانی مذکور« تنها چیزی نیست که - در بحث کنونی ما - از 
اثر فقهی ایشان به دست می آید. در اینجا به برخی از نکات قابل استفاده از جواهر دراین باره 

اشاره می شود:

1. به صورت فی الجمَله.
 به برخی از آن ها اشاره شد ـ نیز 

ً
2. چنان که اســتنادات امام خمَینی به حســن و قبح در اســتنباط حکم ـ که قبلا

همَین دلالت ها را دارد.
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1. ممکن اسششت بررسی های عقلی انسششان پیرامون یک فعل این نتیجه را به بار آورد که 
انجام آن، خوبیِ صرف اسششت و بدی در آن راه ندارد و فرد به این یافتۀ خود قطع پیدا کند؛ 
اما این داوری، نادرسششت و در اثر بی توجهی به برخی نکات باشششد یا دلیلی شرعی برخلاف 
یافتۀ عقل به دسششت آیششد. نجفی در بحث از برخی مصارف خمششس در زمان غیبت به این 
نکتۀ مهم اشششاره نموده و می گوید مصالح و مفاسد موردنظر ائمه )علیهم السلام( از اموری 
اسششت که احاطه بر آن ها برای ما ناممکن است؛ خصوصاً برای افرادی از ما که در دنیا زهد 
و بی رغبتی را پیشششه نگرفته اند و گرفتار مصلحت اندیشی های دنیوی و متأثر از اموری چون 
دوسششتی و خویشاوندی بوده و اعطاء و منعشان بر اساس چنین ملکاتی است. گاهی اموری 
در نظر ائمه اولویت داشششته که در نظر ما چنین نیست؛ با این وضع چگونه می توان به رضای 
ایشششان به آنچه افراد معمولی انجام می دهند قطع پیدا کرد؟ ایشششان برای بیان شاهدی روایی 
بششر دیدگاه خود به ذیل توقیع عمری1 اشششاره می کند و می گویششد در این توقیع از امام عصر 
)علیه السششلام( دربارۀ اموری پرسیده شده است که در نظر و خیال ما قطع به احسان محض 
بودنششش و رضایت مالششک به چنین تصرفاتی وجششود دارد؛ اما امام از چنیششن تصرفاتی نهی 
فرموده اند )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 16، صص.174-173(. امام خمینی نیز در مبحث قطع، به 
قصور عقل از اطلاع بر احکام واقعی اشششاره نموده و معتبر نبودن قیاس و استحسان را بر آن 

مبتنی نموده است )تقوی اشتهاردی، 1418، ج 3، ص.43(.
2. ممکن اسششت عقل قبح رفتاری را درک کند و آن را ناپسششند و سششزاوار ذم یا عقاب 
ببیند؛ اما ادله ای شششرعی برخلاف آن وجود داشته باشد و باعث خروج از حکم عقل شود. 
در اینجا - برخلاف مورد قبل- سخن در قبیح نبودن عمل و قطعِ نادرست عقل نیست بلکه 
نکته آن اسششت که گرچه عمل درواقع قبح عقلی داشششته باشد؛ اما اذن شارع بر ادراک قبح 

1. این توقیع را از محدثین متقدم شیخ صدوق و پسٍ از ایشان طبرسی نقل نمَوده اند. مطابق این نقل ها امام عصر 
)عجل الله فرجه( در پاســخ به ســؤالاتی که به واسطۀ جناب محمَد بن عثمَان )ره( از ایشان پرسیده شده بود پاسخ 
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یادشده مقدم شده و در پی آن حکمی جز حرمت برای عمل به دست می آید.
نکتۀ یادشششده از بیان صاحب جواهر ذیل بحث حق المارة قابل اسششتفاده است. ایشان پس 
از نقششل روایات متعششددی )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صششص.230-226( که بیانگر »جواز 
خوردن عابر از میوه های درختی که در مسششیرش قرار دارد1« هسششتند ادعای تواتر این روایات 
را بعید ندانسششته و می گوید فقهایی که قائلند تنها می شود به قطعیات عمل کرد به این روایات 
اعتماد کرده اند و ابن ادریس آن ها را متواتر دانسته و به استنادشان فتوا داده است )ر.ک. به: ابن 
ادریششس،1410، ج 2، ص.236(. نجفی در ادامه توقف برخی فقها در این مسششئله )ر.ک. به: علامه 
حلی، ب 1413، ج 8، ص.361( یا مخالفت برخی دیگر با آن ها به استناد قاعدۀ عقلی قبح تصرف 
در مششال غیر بدون اذن مالک و برخی ادلۀ دیگششر را )ر.ک. به: محقق کرکی، 1414، ج 4، ص.47( 
عجیب دانسششته و آن را شبیه اجتهاد در برابر نص می داند. ایشششان می گوید به فرض پذیرفتن 
قاعدۀ عقلی یادشششده باید با ادلۀ نقلی اشاره شششده از این قاعده خارج شششد؛ چراکه مرجع ادلۀ 
جواز، وجود اذن شششرعی اسششت که از اذن مالکی قوی تر است و با توجه به اذن شرعی، عمل 
یادشششده موضوعاً از ظلم، خیانت، اکل به باطل و دیگر عناوین مشابه خارج است2 )ر.ک. به: 
نجفی، 1404، ج 24، صص.130-128(. نکتۀ مهم آن اسششت که ایشششان نمی گوید از دلیل شرعی 
جواز، پی به عدم قبح می بریم؛ بلکه می گوید حتی اگر قبح عقلی را بپذیریم دلیل شرعی جواز 
بر آن مقدم است و دلیل شرعی باعث خروج عمل از عناوینی که حکم حرمت دارند می شود.

 امششام خمینی نیششز در مباحث اصولی خویش به نبود ملازمه میششان ادراک عقلی قبح با 

1. با شرایط خاصی که در کتب فقهی بیان شده اند.
2. اســتفاده از حکم شرعی برای یافتن عنوان فعل در ســایر بحث های جواهر نیز دیده می شود. صاحب جواهر 
در جایی با نقد دیدگاه برخی از فقها که به اســتناد ادله ای چون نفی حرج قائل به جواز نمَازخواندن در زمین های 
وســیع در فرضِ عدم علم یا ظن به رضایت مالکان آن ها شــده  و حتی منع او را غَیر مسمَوعِ دانسته اند )ر.ک. به: 
کاشــف الغطاء، 1422، ج 3، ص.49( می گوید شاید بتوان از عمَومیت حرمت تصرف در اموال دیگران استفاده 
کرد که در ترک تصرف در زمین های وســیع، حرجی وجود ندارد )نجفــی، 1404، ج 8، صص.282-283(. 
اهمَیت این ســخن در بحث حاضر این اســت که به جای ترتب حکم شــرعی بر فعلی که عنوان آن به دست آمده 
ـ که روندی متداول اســت ـ از کمَکَ حکم شــرعی به یافتن عنوان یکَ فعل یا نفی عنوانی از آن سخن گفته شده 
اســت. البته در بحث حق المَارةَ اذَن شرعی نشــانگر نبودن عنوانی مناسب حرمت بود و در اینجا حرمت شرعی 

نشان دهندۀ نبود عنوان سبب حلیت است.
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حرمت شرعی که مستلزم عقوبت است تصریح نموده و می گوید بسیاری از قبایح عقلی یا 
عقلایی هسششتند که چون نهی ]شرعی[ در موردشان نرسیده و عنوانی از عناوین حرام نیز بر 
آن هششا صدق نمی کند و عقل نیز صحت عقوبت بششرای مخالفت با آن ها را ادراک نمی کند 
شرعاً محکوم به حرمت نیستند )ر. ک. به: سبحانی، 1423، ج 2، صص.304-302(. روشن است 
که طبق این مبنا نیز قطعاً اگر دلیل شرعی بر جواز چنین افعالی داشته باشیم قبح ادراک شده، 
به طریق اولششی توان معارضه با آن را ندارد. همچنان که ایشششان در مسششئلۀ حق الماره رویکرد 

صاحب جواهر را پذیرفته و به آن فتوا داده اند )ر. ک. به: امام خمینی، 1392، ج 6، ص.220(.
3. گاهی فعلی رجحان یا حسنی دارد که عقل آن را ادراک می کند و اتفاقاً از ادلۀ نقلی 
نیز حکمی موافق ادراک عقل به دسششت آمده است؛ اما نمی توان گفت آن عمل عقلًا و نقلًا 
واجب است بلکه وجوب صرفاً مستند به ادلۀ نقلی است. علت این مستند نشدن به عقل آن 
اسششت که عقل توان ادراک این را ندارد که ترک آن عمل موجب عقاب اسششت؛ بنابراین در 
جایی می توان به استناد ادراک عقل حکم به وجوب عملی داد که بتوان دریافت شارع - در 
صششورت عدم عفو - بنده را به خاطر ترک آن کار عقاب خواهد کرد. به نظر می رسششد این 
قضیه در مورد کشف حرمت از طریق درک مرجوحیت و قبح نیز قابل طرح باشد؛ یعنی در 
صورتی از ادراک عقلی این عناوین می توان به حرمت شرعی رسید که بدانیم شارع مرتکب 

آن را عقاب خواهد نمود1.
صاحب جواهر در مبحث امربه معروف به این نکته اشششاره نموده اسششت. ایشششان پس از 
استناد به کتاب، سنت و اجماع برای اثبات وجوب این دو، به اختلاف فقها در مورد امکان 
استقلال عقل در این حکم اشاره می کند. برخی قائلند که عقل مستقلًا نیز حکم به وجوب 
امربه معروف و نهی ازمنکر می کند )ر.ک. به: شششیخ طوسششی، 1375، ص.147؛ شششهید اول، 1410، 
ص.84؛ شششهید ثانششی،1410، ج 2، ص.409( و برخی این حکم را صرفاً نقلی شششمرده اند )حلبی، 
1403، ص.264؛ فخرالمحققیششن، 1387، ج 1، ص.398(. نجفششی قول اخیششر را بهتر می داند و در 
توجیششه آن می گوید عقل بدون لحاظ بیان شششارع نمی تواند به قبششح ترک این دو، در حدی 

1. شاید دیدگاه صاحب جواهر دربارۀ احتکار مؤید این نکته باشد )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 22، صص.481-
.)477
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که موجب ذم و عقاب شششود برسششد و آنچه می توان ادعا کرد عقل درمی یابد صرفاً رجحان 
فی الجملۀ آن هاسششت )ر.ک. بششه: نجفی، 1404، ج 21، صششص.359-358(. پذیرش قبح عقلی با 
وجود قائل نشدن به ملازمۀ آن با حرمت در آثار امام نیز دیده می شود. ایشان در بیان دیدگاه 
مختار در بحث تجری به این مبنا استناد نموده است )سبحانی، 1423، ج 2، صص.298، 305(.

4. یکی از مبانی کلامی مؤثر در اصول و فقه »قبح تکلیف بما لایطاق« اسششت. در این 
بحث سششخن از وقوع فعلی از جانب شارع اسششت، نه مکلف؛ و همین باعث تفاوت اساسی 
با مباحث قبل اسششت. مضمششون قاعدۀ قبح تکلیف بما لایطاق این اسششت که اگر کاری از 
توان فرد خارج باشششد مکلف نمودن او به انجامش قبیح اسششت. پس بر اساس مبانی عدلیه، 
خداوند بندگان را مکلف به کاری فراتر از توانشان نمی کند )سید مرتضی، 1411، ص.100(. فقها 
در موارد گوناگونی با تکیه بر این قاعده قائل به مکلف نبودن فرد شششده اند )ر.ک. به: علامه 
حلی، 1414، ج 4، ص.455؛ شهید ثانی، 1421، ج 1، صص 168-167(. اگرچه صاحب جواهر خود 
نیز در استدلال های فقهی اش از این قاعده استفاده نموده )نجفی، 1404، ج 5، ص.96(؛ اما در 
مواردی خود را مقید به این قاعده نمی داند؛ ایشششان مواردی را که فرد با سوء اختیار خود به 
امتناع دچار شششده چنین می داند و مکلف بودنش در این موارد را ممکن می داند؛ این نکته 
در بحث مکلف بودن مرتد فطری به احکام فرعی چون نماز و روزه ش و درعین حال صحیح 

نبودنشان ش مورداشاره  قرارگرفته است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 6، صص.296-297(.
امششکان معاقب بودن در فرض نداشششتن اختیار ش چه عقلی و چه شششرعی ش در آرای امام 
خمینی نیز نمود دارد. چنان که ایشان در مسئلۀ »اجتماع امرونهی« قول قوی تر را این می داند 
که اگر فرد با سششوء اختیار خود به فعل حرام یا ترک واجب مضطر شششود عقلًا معذور نیست 
و عقاب او بی اشششکال اسششت؛ مانند جایی که فرد با خودداری از سفر، قدرت انجام حج را 
نیابششد یا خود را مضطر به تصرف بی اذن در مال دیگری کند )سششبحانی، 1423، ج 2، ص.64(. 
همچنین کسی که تعمداً خود را در شرایطِ اضطرار به غذای حرام قرار داده، واجب است از 
غذای حرام استفاده کند و درعین حال در قبال انجام آن عقوبت خواهد داشت )امام خمینی، 

1415، ج 1، ص.142(.
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2-5. استفاده از مناط حکم
امکان اسششتفاده از مناط حکم برای دسششتیابی به حکم شششرعی و ضوابطِ آن یکی از مسائل 
چالش برانگیز در فقه اسششت. صاحب جواهر راه دستیابی به حکم شرعی با استفاده از مناط 
حکم را بسته نمی داند و خود نیز در استنباط حکم از آن بهره برده )برای نمونه ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 5، صششص.307، 312؛ ج 6، ص.238؛ ج 11، ص.307؛ ج 25، ص.310؛ ج 43، ص.29(؛ در 
همین حال می توان در ضمن اسششتدلال های فقهی جواهر، برخی ملاحظات قابل تأمل ایشان 
را دربارۀ اسششتفاده از این راه ها مشششاهده کرد و به مبانی اصولی ایشان راهی گشود. ازجملۀ 

ملاحظات یادشده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع مشابه با ادعای اتحاد در مناط، تنها از راه های 
خاصی جایز است؛ البته در مورد این راه ها میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد. صاحب جواهر 
در بحث خیار حیوان پس از مختص دانستن این خیار به مشتری، به دیدگاهی اشاره می کند 
که با اسششتناد به برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 18، صص 11-10( و اجماع منقول 
)ر.ک. به: سید مرتضی، 1415، ص.433( بایع و مشتری را در این خیار مشترک می دانند. برخی 
فقها این احتمال را مطرح کرده اند که روایات مورد اشششاره مربوط به جایی باشششد که مبیع و 
ثمن هر دو حیوان باشششند؛ چراکه در این صورت آنچه مقتضی و حکمت ثبوت خیار برای 
مشششتری است ش یعنی آشکار شدن عیوب مخفی حیوان ش در مورد بایع هم وجود دارد )علامه 
حلششی، ب 1413، ج 5، ص.65(. صاحششب جواهــر در نقد این احتمال می گویششد علت1 تنها در 
صورتی می تواند موجب سششرایت دادن حکم به موارد دیگر شششود کششه علیتش برای حکم، 
منصوص باشششد یا از طریق تنقیح مناط به دسششت آیششد )نجفششی، 1404، ج 23، صص.27-26(؛ 
بنابراین محاسششباتی ظنی شششبیه آنچه علامه  به صورت احتمال مطرح نمود صلاحیت کشف 
مناط حکم و سرایت دادن حکم بر مبنای آن را ندارد. در آثار امام نیز می توان موارد متعددی 
از تذکر به آنچه محقق نجفی مطرح کرده است مشاهده نمود. ایشان هم در اصول، به لزوم 
لحاظ نمودن وسششعت و ضیق ملاک حکم برای سرایت دادن آن به موضوعات دیگر اشاره 

1. ایشــان از لفظ »حکمَت« استفاده نمَوده اســت؛ اما با توجه به محل سخن به نظر می رسد استفاده از »علت« 
دقیق تر باشد.



131 علیرضا هدایی و همکاران: رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل عقل و تطبیق آن با ...

نموده )سششبحانی، 1423، ج 1، ص. 369( و هم در فقه این نکته را موردتوجه قرار داده است که 
مناط حکم باید از راهی معتبر ش چون ظهور روایت ش به دست آید و در هر دو موضوع وجود 
داشششته باشششد )امام خمینی، الف 1421، ج 5، صص.463،465؛ 472-471؛ امام خمینی، ب 1421، ج 3، 

صص.223-224(.
نجفی در جایی دیگر - پس از این که به نقد برخی اسششتنادهایی که به تنقیح مناط شششده 
اسششت می پردازد - عبارت قابل توجهی دارد: »این سخن، همانگونه که پیداست، از سخنان 
عجیب اسششت؛ زیرا برای »قوت احتمال قطعی بودن علت« معنای محصلی وجود ندارد؛ به 
علاوه احتمال یا ظن به قطع - به فرض قابل تصور بودن هم - برای خروج از حرمت قیاس، 
کافی نیسششت. ای کاش ما تفششاوت میان علت قطعی به دسششت آمده از طریق اعتبار و علت 

مستنبطه به گونۀ ظنی را به صورت روشنی درمی یافتیم«1.
در این عبارت ایشان می گوید قوی بودن احتمال این که مناط، قطعی باشد فارغ از این که 
معنای محصلی ندارد، برفرض تحققش هم باعث خروج از حرمت قیاس نمی شود. در ادامه 
نیز به تعریض می گوید که میان علت قطعی به دسششت آمده از طریق اعتبار و علت مسششتنبطه 

به گونۀ ظنی تفاوتی نمی یابد.
2. اگرچه صاحب جواهر قیاس منصوص العلة را حجت می شمرد؛ اما اثبات این که آنچه 
در آیه یا روایت با بیانی موهم علیت بیان شششده علتی اسششت که می توان حکم را بر اساس آن 
توسششعه یا تضییق داد مسئله ای بسیطِ نیست. ایشان در چند موضع ملاحظات خود دراین باره 

را مطرح نموده؛ ازجمله:
الف( در آیۀ 103 سششورۀ توبه پس از امر شششدن نبی اکرم )ص( به اخذ زکات، خداوند به 
ایشششان امر می کند که در هنگام گرفتن زکات، پرداخت کنندگان را دعا کنند. آیه در تعلیل 
امر اخیر می گوید دعای تو مایۀ آرامش آن هاسششت2. صاحب جواهر تذکر می دهد که نباید 

1. »... إذَ هــو کمَا تری من غَرائــب الکلام؛ فإِن قوةَ احتمَال کون العلةِ قطعیةِ لا یــکاد یتصور لها معنی محصل 
... علــی أن احتمَــال القطع أو ظنه ـ علی فرضِ تصوره ـ غَیر مجد في الخروج عــن حرمةِ القیاسَ؛ و لیتنا فهمَنا 
العلــةِ القطعیةِ المَنقحةِ بطریق الاعتبار من المَســتنبطةِ بطریق المَظنةِ علی وجــه یفید« )نجفی، 1404، ج 39، 

ص.310(.
هُ سَمَِیعٌ عَلِیمٌ«.
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تعلیل بیان شده در آیه موجب شود که بگوییم »تنها دعای نبی اکرم و ائمه )سلام الله علیهم( 
در حق زکات دهنده واجب است؛ زیرا مستجاب شدن دعای ایشان معلوم و موجب آرامش 
یافتن است«. اشکال این سخن آن است که معلوم نیست مراد از علتی که در آیه آمده همان 
علتششی باشششد که حکم دایر مدار آن اسششت )ر.ک. به: نجفششی، 1404، ج 15، صص.454-453(؛ 
بنابراین برای صحت استناد به علت بیان شده در دلیل نقلی برای توسعه یا تضییق حکم شرط 

است که علیت - به معنی خاص علیت -معلوم باشد.
ب( گاه ممکن اسششت علت بیان شده در آیه یا روایت با اطلاق دلیل ناسازگار باشد. در 
این صورت این پرسش پیش می آید که آیا علت منصوص می تواند دلیل را مقید کند یا خیر. 
نجفی این بحث را در کتاب زکات مطرح نموده است. ایشان روایتی را نقل می کند که طبق 
آن دو فرد که پیش تر زیدی بودند از امام صادق )ع( دربارۀ عباداتی که پیش تر انجام داده اند 
سششؤال کرده اند. حضرت در پاسششخ می گوید نماز و روزه و حج نیازی به تکرار ندارد؛ اما 
زکات را نیازمند اعاده معرفی می کند چراکه شرایطِ گیرندۀ زکات رعایت نشده و زکات های 
قبل به کسششی داده شششده که طبق مذهب امامیه زکات به او نمی رسششد )حر عاملی، 1409، ج 1، 
ص.127(. صاحب جواهر به دیدگاه برخی فقها اشششاره می کند کششه قائلند درصورتی که فرد 
غیر امامی زکاتش را به فرد امامی بپردازد پس از مستبصر شدن نیازی به اعادۀ زکات ندارد؛ 
چراکه تعلیل بیان شششده در روایت در مورد او صدق نمی کند. ایشششان پذیرفتن سخن فقهای 

یادشده را آسان نمی داند؛ چراکه علت مذکور با اطلاق دلیل معلل تعارض دارد.
منشششأ بحث حاضر آن است که در لفظ روایت چیزی وجود ندارد که مقتضی مطابقت 
تعلیل با همۀ افراد معلل باشششد. اگرچه صاحششب جواهر نظر نهایی خود را در این بحث بیان 
نمی کند و محل سششخن درباره اش را جایی دیگر می داند و آن را شششبیه بحث از تخصیص 
خوردن یا نخوردن عام به وسیلۀ ضمیری که تنها به برخی افراد عام برمی گردد معرفی می کند 
)ر.ک. بششه: نجفی، 1404، ج 15، صششص.388-387(؛ اما درعین حششال همین طرح بحث، تذکر 
مهمی دربارۀ توجه داشششتن به ضوابطِ اسششتناد به علت منصوص در ادلۀ نقلی است: این که 
آیا علت بیان شششده در روایت، علتی اسششت که حکم دایر مدار آن باشد یا خیر؛ و این که آیا 

تعارضی میان آن با دیگر ادله وجود دارد یا نه.
ج( گاهششی در روایت علتی برای یششک حکم آمده؛ اما این بیان، منافی این نیسششت که 
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علتی دیگر نیز برای آن حکم وجود داشششته باشد. به بیان دیگر، از بیان علت حکم در روایت 
نمی تششوان انحصار علت را نتیجه گرفت و در موردی که آن علت وجود ندارد منتفی شششدن 

حکم را نتیجه گرفت )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 18، ص.363(.
د( آخرین نکته ای که به نظر می رسد با بحث حاضر مناسبت دارد توجه به تفکیک علت 
تشششریع از علت حکم اسششت. مراد از علت حکم همان چیزی است که حکم ازنظر وجود 
و عدم - و به تعبیری فعلیت یا عدم فعلیت - دایر مدار آن اسششت؛ اما در اینجا مراد از علت 
تشششریع، مصلحتی است که شششارع برای تحققش حکم را جعل کرده است. اگرچه انتفای 
علت حکم به انتفای حکم منجر می شششود؛ اما علت تشششریع چنین خاصیتی ندارد. صاحب 
جواهر این نکته را در بحث مسششتحقین زکات مطرح نموده و می گوید این که علت تشششریع 
زکات در روایات تأمین خوراک و افزایش اموال فقرا بیان شده )ر.ک. به: شیخ صدوق، 1413، ج 
2، ص.4( اقتضای این را ندارد که تنها فقرا مستحق زکاتند )نجفی، 1404، ج 15، ص.334(. البته 
دربارۀ این مسششئله روشن است که با تعیین مسششتحقین زکات در آیۀ 60 سورۀ توبه و روایات 
زکات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 9، صص.214-209(. کسششی به  اسششتناد علت بیان شده در 
روایششت فوق مصرف زکات را مختص فقرا نمی داند؛ اما تفکیک بین علت تشششریع و علت 
حکم و این که علت بیان شششده در نصوص شششرعی می تواند ناظر به تشریع باشد و کاربردی 
در استنباط بر اساس مناط نداشته باشد؛ تذکری است که از این قسمت جواهر قابل استفاده 

است.1
3. یکی از راه های استفاده از مناط برای استنباط حکم، قیاس اولویت است. استفاده از 
این راه نیز باید با رعایت ضوابطش باشششد. گاه ممکن است فقیه در نگاه اول شرایطِ استناد 
به اولویت را کامل ببیند و به اولویت فعلیت حکم دربارۀ موضوعی نسششبت به موضوع دیگر 

1. شاید بتوان آنچه را امام خمَینی پیرامون نسبت عنوان »ظلم« با تحریم ربا بیان نمَوده  مرتبط با این بحث دانست. 
ظلمَون«. امام می گوید 

ُ
ظلمَون و لا ت

َ
در آیۀ 279 ســورۀ بقره پسٍ از بیانی قاطع در حرمت ربا فرموده اســت »لات

معلوم اســت ظلم و فســاد بودن ربا موجب حکم حرمت شده است و حرمت طبق ظاهر آیه، معلول ظلم است؛ 
اما ایشــان از بیان قاطع این که علت این حکم ـ به معنی خاص علت ـ ظلم بودن اســت خودداری نمَوده و این 
احتمَال را باقی می گذارد که ظلم، حکمَت این حکم باشــد نــه علت آن )ر.ک. به: امام خمَینی، الف 1421، ج 

2، ص.542(.
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قطع پیدا کند؛ اما با توجه به برخی مسائل مبنایی، قطعش از بین برود و استنادش به اولویت 
با اشششکال مواجه شششود. صاحب جواهر در بحث از وضوی جبیره ای این نکته را تذکر داده 
است. چنان که از روایات )حر عاملی، 1409، ج 1، صص.465-463( به دست می آید اگر فرد به 
علت وجود زخم و... در صورت یا دسششت نتواند آن ها را در وضو بشششوید باید جبیره ای بر 
زخم قرار دهد و روی جبیره را مسششح کند. نجفششی می گوید برخی از فقها گفته اند اگر در 
حالت تعذر شسششتن، مسح پوست ممکن باشد بر مسح جبیره مقدم می شود1. ایشان یکی از 
ادلۀ این دیدگاه را اولویت قطعیه می شششمرد و با بیان برخی ادلششه ، این نظر را توجیه می کند؛ 
امششا نهایتاً بششه نقد این دیدگاه می پردازد و قول مخالف را خالی از قوت نمی داند. ایشششان در 
نقد قیاس اولویت یادشده می گوید ازآنجاکه مصالح احکام در عبادات، شناخته شده نیست 
راهی برای قطع به اولویت یادشششده وجود ندارد و بششه این خاطر نه تنها وجوب و تعین، بلکه 
کفایت مسششح بر پوسششت نیز اشششکال دارد )ر.ک. به: نجفششی، 1404، ج 2، ص.294(. توجه به 
پوشیدگی مصالح و مفاسد احکام می تواند در بسیاری از موارد قطع یافتن به مناط و اولویت 
را با اشششکال مواجه کند و مانع اسششتناد به قیاس اولویت برای اثبات حکم شود. این نکته در 
موارد گوناگونی مورداشششارۀ امام خمینی نیز قرارگرفته است. ایشان دریکی از مباحث فقهی 
ل بر نجاست عرقش را غیرقابل قبول دانسته  و  خود اولویت داشششتن نجاسششت بول حیوان جلاا
توضیح می دهد که شاید عرق به خاطر ویژگی ای این حکم را داشته باشد که در ادرار وجود 
ندارد )امام خمینی، ب 1421، ج 3، ص.26؛ همچنین ر.ک. به: ج 4، ص.291(. ایشان شبیه به همین 
اشکال را در مباحث غیرعبادی نیز )بحث حضور و خدمت فرد شیعه در دستگاه حکومت 

ناحق( مطرح نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، 1415، ج 2، صص.201-202(.
4. از دیگششر نکاتی کششه صاحب جواهر مکششرراً آن را در ضمن اسششتدلال ها و نقدهای 
فقهی خویش مطرح نموده ناتوانی عقل در درک ]بسیاری از[ مصالح و مفاسد احکام شرع 
به عنوان مناط آن هاست؛ مسئله ای که فقیه را در سرایت دادن حکم موضوعی به موضوعات 

1. ایشــان این دیدگاه را به علامه حلی در تذکره نسبت می دهد )ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.207(؛ 
اما به نظر می رســد می توان از سخن علامه برداشــتی دیگر نیز داشت و سخن ایشان پیرامون تقدم مسح عضِّو بر 

مسح جبیره در صورت امکان را مربوط به اعضِّایی دانست که باید در وضو مسح شوند.
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دیگششر در محدودیت جدی قرار می دهد. بیان این نکته نیز لازم اسششت که نجفی این مبنای 
مهششم را تنها در مباحث عبادی مطرح نکرده و در ابواب مختلفی از فقه به آن اشششاره نموده 

است که در اینجا به برخی از آن ها پرداخته می شود:
الششف( صاحب جواهر در ضمن بحث از این کششه - طبق روایات - تطهیر محل آلوده به 
ادرار با آب قلیل نیاز به دومرتبه آب ریختن دارد قائل شششدن به کفایت یک مرتبه شسششتن در 
مواردی چون خشششک شششدن ادرار1 را ضعیف دانسته است. ایشان به توجیهاتی برای دیدگاه 
مخالف خود اشششاره نموده که یکی از آن ها این است که مرتبۀ اول شستن برای از بین بردن 
ادرار )ازاله( و بار دوم برای پاکی محل )انقاء( اسششت؛ بنابراین اگر ازاله با شششیوۀ دیگری رخ 
دهد یک بار شستن کافی است. دلیل نجفی برای رد این دیدگاه، مخالفت آن با اطلاق ادله 
است. ایشان می گوید عقل توان درک چنین اموری را )این که علت وجوب هر مرتبه شستن 
چیسششت( ندارد؛ بنابراین درهرصورت محل آلوده به ادرار را باید دومرتبه با آب قلیل شست 

)نجفی، 1404، ج 6، صص.185-186(.
ب( برخی فقها قائلند در مواردی که برای تطهیر محل نجس نیاز به بیش از یک مرتبه شستن 
است اگر آب به صورت متصل )یک مرتبه( روی محل ریخته شود؛ اما ازنظر مدت زمان، این 
کار به قدر دو بار شستن باشد طهارت محقق می شود )ر.ک. به: شهید اول، 1419، ج 1، ص.128؛ 
محقششق کرکششی، 1414، ج 1، ص.94(. صاحب جواهر در ابتدا به بیششان مؤیداتی برای این دیدگاه 
پرداخته؛ ازجمله اولویت اتصال آب - نسبت به انفصال آن - برای محقق کردن طهارت؛ اما 
در ادامه به قصور عقل در درک این امور اشششاره نموده است و اقتصار به مضمون نصوص را 
راه یقین به برائت نسبت به تکلیف تطهیر نجاست می داند )نجفی، 1404، ج 6، ص.190(. ایشان 
در مواردی دیگر نیز به استحسانات عقلی در تشخیص اولویت برای تطهیر اشیای نجس ایراد 
گرفته و ناتوانی عقل از درک مصالح و مناطات این امور را بیان کرده است )ر.ک. به: نجفی، 
1404، ج 6، ص.205(. نکته ای که امام خمینی نیز در موارد مختلفی به آن اشششاره نموده اسششت 

)ر.ک. به: امام خمینی ب 1421، ج 3، ص.119؛ ج 4، صص.159،162(.

1. صاحب جواهر این دیدگاه را به شیخ طوسی در کتاب مبسوط و علامه حلی در کتاب قواعد نسبت داده است؛ 
اما جست وجوی ما برای یافتن چنین سخنی در این دو کتاب به نتیجه نرسید.
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ج( محقششق حلی می گوید در صورت نبششود عدول مؤمنین، وصیت به مال با شششهادت 
اهل ذمه ثابت می شششود )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.197(. صاحب جواهر دلیل این حکم را 
آیۀ قرآن )مائده: 106(، روایات مسششتفیض )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.314-309( و 
اجماع می  داند. ایشششان ادامه می دهد که نمی توان از پذیرش شششهادت کفار در صورت نبود 
عدول مؤمنین نتیجه گرفت که در چنین شرایطی شهادت مؤمنین فاسق یا مؤمنینی که فسق 
یا عدالت آن ها معلوم نیسششت پذیرفته است؛ این نتیجه گیری مصداق قیاس باطل است؛ زیرا 
عقل احاطه ای به مناط حکم پذیرش شهادت کفار ندارد. همچنین شهادت مرد مؤمن عادل 
واحد و سششه زن مؤمن عادل نیز از حکم یادشششده قابل استنتاج نیسششت )نجفی، 1404، ج 28، 

ص.348(.
توجششه به این دیدگاه، شششدت پایبندی نجفی به نصوص و وسششواس ایشششان در پذیرفتن 
مناطات اسششتنباطی را نشششان می دهد؛ چراکه ایشششان - مبتنی بر ادله - به این نتیجه می رسد 
که شششهادت فردی که دچار فسششق اعتقادی )کفر( است و با آن که در مذهب خود عادل و 
مرضی اسششت؛ اما عادتاً مرتکب بسششیاری از امور می شششود که در اسلام موجب فسق عملی 
هستند باید پذیرفته شود؛ ولی شهادت چند مسلمان که درگذشتۀ دور یک بار مرتکب کبیره 
شششده و توبه نکرده اند قابل پذیرش نیست. سرایت دادن این دیدگاه مبنایی به هرکجا که قرار 
اسششت به استناد مناط یا پیش فرض درک مصالح و مفاسد فتوایی صادر شود می تواند فقیه را 

با تردیدهای جدی روبه رو کند.
د( صاحب جواهر بر اسششاس برخی روایات )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 19، صص.317-
316( قائل اسششت که شششهادت یک زن مؤمن عادل دربارۀ وصیت مالی، یک چهارم آنچه او 
شششهادت داده را ثابت می کند؛ همین طور شهادت دو یا سه زن مؤمن عادل به وصیت مالی، 
به ترتیب نصف یا دوسششوم مورد شششهادت را ثابت می کند. ایشششان پششس از تقویت این نظر 
تذکر می دهد که نمی توان به اسششتناد این که در امور مالی شهادت یک مرد کارایی شهادت 
دو زن را دارد نتیجه گرفت که شششهادت یک مششرد عادل مؤمن به وصیت مالی نصف مورد 
شهادت را ثابت می کند. شهادت یک مرد نه تنها نصف مورد خود را، بلکه برخلاف دیدگاه 



137 علیرضا هدایی و همکاران: رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل عقل و تطبیق آن با ...

برخی فقها )شششهید ثانی، 1413، ج 14، ص.260( یک چهارم آن را1 نیز - که با شششهادت زن ثابت 
می شششود - ثابت نمی کند؛ چراکه نصوص وارده تنها در مورد زن هسششتند و عقل به مصالح 
و مفاسششد این حکم - به عنوان مناطش - راهی ندارد )نجفی، 1404، ج 28، صص.352-353(. 
در اینجا صاحب جواهر این تذکر را می دهد که اگرچه تقریباً در اثبات تمام مسششائل )خواه 
امور مالی، جنایی و...( شششهادت مرد معتبرتر از شهادت زن است؛ اما شاید علم و حکمت 
فراگیر خداوند مقتضی این باشششد که در اثبات شششهادت به وصیت مالی در صورت کامل 
نبودن تعداد شششهود، شششهادت زن پذیرفته باشدنه شهادت مرد، گرچه عقل وجه این حکم و 
تفاوت آن با سششایر احکام را درنیابد و حتی با محاسششبات خود، ظن قوی به نبود تفاوت میان 

این مسئله با سایر مسائل داشته باشد.
شبیه به همین بحث را می توان در موارد دیگری از جواهر نیز دید. نجفی در کتاب شهادات 
پس از آن که به اسششتناد روایات شششهادت یک یا دو زن در مورد زنده متولد شدن نوزاد را برای 
ارث بردن او - و بالتبع ارث بردن از او - فی الجمله پذیرفتنی می داند از یک سششو به برخی فقها 
که این پذیرش را مشششروط به نبود مردان کرده اند2 )ابن حمزه، 1408، ص.222؛ ابن ادریس،1410، ج 
2، ص.138(. ایراد گرفته و اطلاق روایات را رد کنندۀ نظر آن ها می داند؛ و از سوی دیگر اعتبار 
شهادت یک مرد به اندازۀ یک یا دو زن را که برخی فقها به آن گرایش دارند )علامه حلی، الف 
1413، ج 3، ص.500( ضعیف می داند و مستند دیدگاه خود را حرمت قیاس و استحسان و عدم 
احاطۀ عقل به مصالح احکام می شششمرد )نجفی، 1404، ج 41، صص.175-173(. امام خمینی نیز 
در برخی استدلال های فقهی خویش به تعبدی بودن حکم و عدم دسترسی عقل به مناط آن و 
این که ممکن است در برخی موارد، خصوصیت خاصی موجب حکم شارع شده باشد که ما 
از آن اطلاعی نداریم اشششاره نموده است )ر.ک. به: امام خمینی، الف 1421، ج 3، صص.335-334؛ 

ص.566؛ ج 5، ص.464(.
5. یکششی از نکات مهم پیرامون اسششتفاده از منششاط حکم در اسششتنباط، توجه به تفاوت 

1. شهید ثانی در مسالکَ، کم تر نبودن شهادت مرد نسبت به زن را به عنوان دلیل این دیدگاه مطرح نمَوده است.
2. ابــن حمَزه و ابــن ادریسٍ به دلیل خــود برای افزودن این قید اشــاره نکرده انــد. اگر بیان این قید ناشــی از 

مشابهت سازی با موارد دیگر باشد این بحث هم می تواند بر اساسَ مبانی مقبول صاحب جواهر مردود باشد.
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»عدم تعقل فرق« با »عدم فرق« یا »تعقل عدم فرق« اسششت. گاه فقیه با محاسششبات ذهنی 
خود به این نتیجه می رسششد که متفاوت بودن حکم دو موضوع، معقول نیسششت؛ اما این عدم 
معقولیششت فرق لزوماً عدم فرق را ثابت نمی کنششد و نمی توان با تکیه به آن قائل به یکی بودن 
حکم دو موضوع شششد. بی توجهششی به این نکته می تواند فقیششه را در دام قیاس گرفتار کند. 
صاحششب جواهر در مواردی این نکته را تذکر داده اسششت. به عنوان م�ال ایشششان در بحث از 
جواز غسل دادن میت مسلمان ته وسیلۀ کافر می گوید بسیاری از فقهای شیعه در این بحث 
کافششر را به صورت مطلق بیان کرده اند )به عنوان نمونه ر.ک. به: علامه حلی، 1414، ج 1، ص.364( 
درحالی که روایات مربوط تنها شششامل کافر کتابی می شششوند )ر.ک. بششه: کلینی، 1407، ج 3، 
ص.159(. ایشششان یکششی از وجوه مطرح کردن کافر به صورت مطلششق را عدم تعقل فرق میان 
کافر کتابی و غیر کتابی - نزد فقهایی که هر کافری را نجس می دانند - بیان نموده؛ اما هم 
اسششتدلال و هم نتیجه را ضعیف معرفی می کند و در نقد استدلال یادشده می گوید نرسیدن 
به فارق به معنی رسیدن به عدم فارق نیست )نجفی، 1404، ج 4، ص.61؛ ج 18، ص.84(؛ بنابراین 
از نگاه صاحب جواهر فقیه در اسششتناد به اموری چون تنقیح مناط و الغای خصوصیت باید 
کاملًا متوجششه این نکته باشششد که حتی اگر علاوه بر ندیدن »فششرق مؤثر در حکم« میان دو 
موضششوع، وجششود چنین فرقی را هم نامعقول  دید نمی تواند حکم یکی را به دیگری سششرایت 
دهد. به نظر می رسششد یکی از مبانی سششخن ایشششان -که بی توجهی به آن می تواند استنباط 
حکم را در معرض آسیب های جدی قرار دهد -چیزی است که برخی فقهای قبل و بعد از 
ایشان به روشنی از آن سخن گفته اند: دأب شارع در جمع مختلف و تفریق متفق )شهید ثانی، 
1410، ج 1، صص.266-265؛ نراقی، بی تا، ص.251(. امام خمینی نیز به نامعتبر بودن دخالت دادن 
استبعادهای عقلی در مسششائل تعبدی تصریح کرده است؛ به عنوان م�ال در بحث خون مورد 
عفو در لباس نمازگزار؛ ایشششان در عبارتی قابل توجه می گوید فقیه واقعی فردی است که در 
تعبدیات توقف نموده و - با در نظر داشششتن روایششت ابان دربارۀ اختلاف دیۀ اعضای مرد و 
زن )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 29، ص.352(. - چیزی از آن ها را بعید نشششمرد )امام خمینی، 

ب 1421، ج 4، صص.101،108(.
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6. نمونه هایی از نقدها
پیش تر بیان شششده که علاوه بر آن نظرات مبنایی که در ضمن استدلال های فقهی مورداشارۀ 
نجفی قرارگرفته، نقدهای ایشششان به تکیه کردن1 به »حسششن و قبح« و »مناط« احکام برای 
استنباط فروع فقهی نیز می تواند به دریافتن مبانی اصولی ایشان در این مباحث کمک کند. 

در ادامه به صورت گذرا به برخی از این انتقادات اشاره می شود.

1-6. حسن و قبح
برخی از فقها در مورد جایی که ولی دم حاضر  شود با گرفتن دیه از اجرای قصاص صرف نظر 
کند، با توجه به وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس قائل به وجوب پرداخت دیه به وسیلۀ قاتل 
شششده اند یا به این قول گرایش نشششان داده اند )ر.ک. به: شششهید اول، 1410، ص.273؛ شهید ثانی، 
1410، ج 10، ص.90؛ مقششدس اردبیلششی، 1403، ج 13، ص.410(. صاحب جواهر پس از بیان این که 
برخی از اسششاتیدش این قول را به اسششتناد وجوب عقلی و نقلی حفظ نفس، مفروغ عنه تلقی 
کرده انششد در نقششد این نظر می گوید علاوه بششر این که وجوب پذیرش پرداخششت دیه بر قاتل 
مخالششف مقتضای روایت صحیح2 و اصل اسششت دلیلی بر وجوب حفششظ نفس در این مقام 
نداریم؛ چراکه حق غیر به آن تعلق گرفته و قاتل نیز مأمور به در اختیار نهادن جان خود برای 
اجرای قصاص شششده اسششت )نجفی، 1404، ج 42، ص.280(؛ بنابراین ایشان حسن عقلی حفظ 
نفس در این فرض و همچنین حکم به وجوب بر اسششاس آن را نپذیرفته است.3 امام خمینی 
نیز بر همین نظر بوده و قائل به مخیر بودن جانی در این فرض اسششت )ر.ک. به: امام خمینی، 

1379، ج 1 و 2، ص.921(.

 فقیهی چنین استنادی داشته باشد یا به صورت احتمَال مطرح شده باشد.
ً
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ذَلکَ القاتل« عدم وجوب قبول پرداخت دیه بر قاتل را می رساند.
3. بــرای دیدن برخی دیگر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 5، ص.17؛ ج 6، صص.246-245؛ ج 

21، ص.410(.
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2-6. استفاده از مناط
1. نجفششی در بحث از احکام مربوط به تعششارض دو بینه می فرماید باید به نصوص پایبند بود 
و از گسششترش حکم به موارد مشابه بر اسششاس استحسان و... پرهیز کرد. پس بین »شهادت 
دو مرد« با »شششهادت یک مرد و دو زن« که هر دو بینه هسششتند تعارض رخ می دهد؛ اما بین 
»بینه« با »یک شاهد و قسم« تعارض رخ نمی دهد و بینه مقدم می شود. ایشان ادامه می دهد 
که نمی توان با ملاک دانسششتن »قوت و ضعف« در تقدیم بینه بر شششاهد و قسم، مدعی شد 
که اگر مورد اخیر )یک شششاهد به همراه قسششم( با مرجحی قوی تر شد بر بینه مقدم می شود 

)نجفی، 1404، ج 40، صص.432-434(.
2. مطابششق مضمون روایت )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، ج 1، ص.194( اگر انسششانی در چاه 
آب بیفتند و همان  جا بمیرد باید هفتاد دلو آب از چاه کشید. برخی گفته اند این حکم شامل 
کافر نمی شششود؛ چون کافر از نجاسششاتی است که میزان نزحی برای آن مشخص نشده، پس 
برای تطهیر آب چاه پس از تماس با کافر زنده، کشششیدن تمام آب چاه لازم اسششت. فرض 
در مسششئلۀ فعلی این اسششت که کافری در آب افتاده و مرده اسششت و عقلًا نمی توان پذیرفت 
در اینجا نزحی کم تر ازآنچه برای کافر زنده لازم اسششت کافی باشششد )ابن ادریس،1410، ج 1، 
ص.73(؛ چراکه کافر در حالت حیات با آب برخورد داشششته و این سششبب وجوب نزح تمام 
آب اسششت و مرگ او در آب نمی تواند در کم شششدن میزان نزح اثر بگذارد. صاحب جواهر 
در نقد این دیدگاه می گوید طهارت و نجاسششت از امور تعبدی اسششت و عقل نمی تواند در 
احکام مربوط به آن ادعای قطع به مسششاوات یا اولویت کند. شششاید بر همین اسششاس، ایشان 
دربارۀ دیدگاه ابن ادریس از لفظ »قیاس« اسششتفاده نموده است )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 1، 
صص.228-227(. شششبیه به این نقد در برخی قسمت های دیگر جواهر نیز آمده است )ر.ک. 

به: نجفی، 1404، ج 6، ص.192(.
3. محقق حلی بر اسششاس روایتی از امام صادق علیه السششلام )ر.ک. به: حر عاملی، 1409، 
ج 18، ص.195( قائل اسششت که فروش یک دینار در مقابل یک دینار به شششرط سششاخت یک 
انگشششتر، بی اشکال اسششت و حکم ربا را ندارد؛ درعین حال قول بهتر را این دانسته که حکم 
یادشششده از این مورد به سایر شروط سرایت نمی کند )محقق حلی، 1408، ج 2، ص.44(. نجفی 
ضمن موافقت با دیدگاه محقق، به نظر برخی فقها که سرایت دادن این حکم به شروط دیگر 
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را قبول دارند و در توجیه آن گفته اند »شششرط جزء هیچ یک از عوضین نیست« )علامه حلی، 
1414، ج 10، صص.445-444( اشششکال گرفته اسششت؛ چراکه در روایت یادشده اشعاری به این 
حی اجماعی یا عقلی نیز در این رابطه نداریم؛ درحالی که شرط  گسششترش وجود ندارد و منقِّ
انجام یک عمل در معاملۀ متجانسششین موجب تحقق ربا می شششود و در خروج از این قاعده 
بششه مورد منصوص - به فرض پذیرش روایت - اکتفا می شششود )ر.ک. به: نجفی، 1404، ج 24، 

صص.32-36(.
از دیگر نقدهای صاحب جواهر دراین باره می توان به این موارد اشششاره کرد: اشششکال به 
برخی فقهای برجسته در مورد چند فتوای صادرشده بر اساس استنباط مناط در بحث »ثوب 
مربیه« به عنوان یکی از موارد عفو نجاست لباس در نماز )نجفی، 1404، ج 6، صص.233-231(؛ 
اشششکال به اثبات جواز اقامۀ نماز جمعه برای فقیه به اسششتناد اولویت نسششبت به افتاء و قضاء 
)نجفی، 1404، ج 11، ص.180(؛ اشکال به قیاس گرفتن مسئلۀ عول در ترکه به امری شبیه آن در 
دین )نجفی، 1404، ج 39، ص.109(؛ اشششکال به مناط گرفتن اسششتخوان داشتن یا نداشتن عضو 
در مبحششث دیه برای تعیین نوع جراحات؛ چراکه اطلاق دلیل، خلاف این مناط مسششتنبطِ را 

می رساند )نجفی، 1404، ج 43، ص.352(.1

نتیجه گیری
رویکرد اسششتنباط قواعد اصولی از آثار فقهششیِ فقیهان صاحب نظر، مسششئله ای امکان پذیر و 
ارزشششمند اسششت. از مباحث کتاب جواهر الکلام آشکار می شود که مصنف آن، تأملات و 
ملاحظاتی جدی دربارۀ اسششتنباط حکم به اسششتناد حسن و قبح عقلی دارد؛ ازجمله: امکان 
یافتن ادله ای شششرعی که با دریافت قطعی عقل پیرامون نیک یا بد بودن یک عمل مخالف 
باشششد؛ امکان کنار نهادن حکم مناسششب با دریافت عقلی پیرامون قبششح واقعی یک عمل، 
با اسششتفاده از دلیلی شششرعی؛ امکان ادراک عقلی حسششن در فعلی که شرعاً واجب است و 
درعین حال درسششت نبودن حکم به وجوب عقلی آن؛ امکان قبیح نبودن تکلیف بمالایطاق، 

1. بــرای دیدن برخی دیگــر از انتقادات ر.ک. به: )نجفــی، 1404، ج 6، ص.357؛ ج 16، ص.329؛ ج 15، 
صص 122-121؛ ج 17، ص.307؛ ج 36، ص.65(.
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با وجود شششهرت قبح چنین تکلیفی. این گزاره ها، با قواعد اصولی موردپذیرش امام خمینی 
مطابقت فراوانی دارد.

صاحب جواهر در عین اسششتفاده از مناط احکام شرعی برخی موضوعات برای استنباط 
حکششم موضوعات دیگششر، دراین باره نیز قیود و تأملات قابل توجهی را مطرح نموده اسششت؛ 
ازجمله: پذیرفتنی نبودن محاسششبات ظنی برای اسششتنباط مناط حکم؛ اشکال در معتبر بودن 
قطششع به مناط از طریق اعتبششارات عقلی؛ وجود این احتمال که آنچششه در آیات و روایات به 
عنوان علت آمده، مناط حکم - به معنی خاص آن - نباشد؛ لزوم توجه به سازگاری یا عدم 
سششازگاری علت منصوص با اطلاق و عموم سششایر ادله؛ لزوم تفکیک علت تشششریع از علت 
حکم برای استناد به قیاس منصوص العلة؛ لزوم توجه به مخفی بودن مصالح و مفاسد احکام 
در اسششتناد به قیاس اولویت و امکان قطع و اسششتناد نادرست به اولویت؛ لزوم توجه به ناتوانی 
عقل در درک مصالح و مفاسششد بسششیاری از احکام به عنوان مناط آن ها که مانع بسششیاری از 
قطع ها می شود. وی به استناد مبانی و ملاحظات خویش، استناد دیگر فقها به حسن و قبح یا 
مناط حکم را در شششمار قابل توجهی از فروع فقهی به چالش کشیده است. در این موارد نیز 

مشابهت میان آراء صاحب جواهر و امام خمینی فراوان است.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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